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یک توب پلاستیکی معمولی راء کنار گذر و خیابانی تصور کنید. اگر دوچرخه ای با 
سرعت پنجاه کیلومتر و با فاصله یک متر از کنار آن بگذرد. توپ فقط تکان مختصری 
خواهد خورد و اگر اتومبیلی با همان سرعت و فاصله از کنار آن عبور کند, توپ در 
حال چرخش به دور خود تا مسافت معینی به دنبال اتومبیل خواهد دوید و بالاخره 
اگر کامیونی باز هم با همان سرعت و فاصله از مقابل آن بگذرد. توپ با چرخش و 
حهش های پیایی به زیر اتاف و چرخ های کامیون کشیده خواهد شد. اما اگر توب 
شما سربی و يا فولادی باشد با عبور قطاری از چند سانتی متری آن نیز دچار تغییر 
و حرکتی نخواهد شد. بدین ترتیب فرمول جاذبه کیهانی با سرعت. فاصله و وزن 
مرتبط می شود. از اطلاعات و خاطرات سماوی موحود با خبریم که مثلا در هر دوره 
چند ده ساله. دنباله داری به نام هالی با چنان سرعت و فاصله و حجمی از کنار 
زمین» درست مانند گذر دوچرخه از کنار توپ. بدون تاثیرات عمده و مشخص» می 
گذرد. اما کسی نمی داند که مثلا هر صد میلیون سال یک بار چه حادثه ادواری 
ناخوش آیندی در انتظار زمین است. با مراجعه به شمای کنونی زمین و اگر عمر 
بسیار طولانی و قصه های مربوط به علل نابودی دایناسورها در 50 میلیون سال 
پیش را قبول کنیم. پس پذیرفته ایم که زمین در فاصله ای بس دراز بدون آسیب 
مانده است. 





عمر زمین را 5/4 میلیارد سال تخمین زده و همسن خورشید گفته اند و بر اساس 
دیاگرام تصویری بالا ضخامت متوسط پوسته زمین را 30 و شعاع زمین را قریب 5/6 
میلیون متر تعیین کرده اند که یوسته زمین را به روکشی یوست پیازی برای طبقات 
زیرین تبدیل می کند. اگر اعداد اعلام شده کنونی را باور کنیم باید سرعت سرد 
شدن پوسته زمین در هر یک میلیارد سال را نزدیک به 6 کیلومتر بدانیم که با حجم 
اندک و فاصله نسبتا طولانی زمین از خورشید منطقی نیست و از سوی دیگر سرد 
شدن کامل هسته مرکزی زمین را نا حدود 40 میلیارد سال آینده به تعویق می 
اندازد. چنان که با مراجعه به تکتونیک و بررسی صفحات فاره ای زمین بالاجبار ob‏ 
می کنیم که زمین در محدوده زمانی نامعین دچار سرنوشت اتومبیل و توب شده 
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اینک پلیت زمین چون پاره های يخ شناور اوقیانوس. در قطعات گوناگون بر هسته 
کاملا مذاب مرکزی سوار است: پلیت آمریکن, پلیت کارابین. پلیت 959$« پلیت 
پاسفیک. پلیت یورویین. پلیت عربین, یلیت ایندین. پلیت فیلیپین» پلیت امریکای 
جنوبی. پلیت نایکاء پلیت استرالیا و پلیت جنوبگان. نقشه زیر گواهی می دهد که 
این قطعات مانند کاسه ای بر زمین خورده. قطعات پازلی در اصل یک نکه بوده اند. 
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سوال بزرگ در مراحعه به نقشه تکتونیک زمین در بالاء یکی عدم انطباقف دندانه 
های قطعات شرقی و غربی و دوم پیدا شدن فضای آزاد کلان و عمیق برای تولد 
اقیانوس هاست. زیرا منطقی است که در مسر زمانی سرد شدت. باید پوسته در 
سراسر زمین تشکیل شده باشد. (ادامه دارد( 
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مقدمتا گفته باشم که خداوند در قرآن بندگان اش را با عناوین گوناگون: آدم ناس؛ 
انسان. بشر و انس خطاب کرده است: پیوسته برای کشف سبب این تنوع نام 
گذاری با خود در خیال و حدال بوده ام و آن زمان که تنها خطاب عام و آسمانی را به 
صورت يا بنی آدم و نه بنی بشر و غیره یافتم آن گاه انگیزه کافی و لازم برای 
عرضه یادداشت های داستان حیات در من به حنبش درآمد. 


اگر ظرفی از شیر گرم را در فضای باز بگذارید در پروسه سرد شدت. پوسته ای از 
چربی با ضخامتی معین بر سراسر سطح آن ظاهر می شود. تجربه ای که در سرد 
شدن یک لقمه گداخته ازفولاد خارج از کوره نیز, به صورت ظیور لایه ای ذغالی در 
سراسر آن قابل دیدار است. به همین ترتیب. قبول پدید آمدن پوسته در پروسه 
سرد شدت. فقط در یک سوم سطح زمین؛ در طول زمانی دراز و نجومی. ساده 
لوحی بنیانی وسیع و نابخردانه است. 





به این نقشه رمین توحه کنیدکه فقط بازل آمریکا _ آفریقا و ارویای «ul‏ قطعه حانبی 
پازل گونه و منطبق دارد. اما قرینه اتصالی حاشیه غربی آمریکای شمالی و جنوبی 
پیدا نمی کنیم» چنان که آفریقای شرقی قطعه اتصالی ندارد و معلوم نیست از 
کدام مجموعه پوسته ای حدا شذه و به همین روال اسیای حنوبی نمایی از اتصال 
با پوسته قاره جنوبگان نشان نمی دهد و معلوم نیست زائده قوز دار هند از جه 


LU :‏ امریکا نذارد. 
Pacific Ocean Trenches‏ 
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حالا به این تصویر ارزشمند نگاه کنید. دو پلیت بزرگ آسیا و آمریکا, گرچه در زائده 
شمال. تقریبا به هم متصل و قرینه اند. اما میانه و جنوب سطوح دو پوسته را گودال 
دایره شکل عظیم و بسیار عمیقی از یکدیگر جدا و در طی زمان به اوقیانوس تبدیل 
کرده است. در این حا اثر انگشت حادثه ای را می بینیم که بخشی از پوسته 
یکپارچه زمین راء چنان که بیاید. بلعیده و نظم پازل کامل و اولیه آن را به هم زده 





این هم شمای شفافی از پوسته و cul‏ آمریکا. که حاشیه شرقی ان. خلاف 
حاشیه غربی, به طور کامل با پوسته و پلیت حاشیه غربی آفزیقا و ارویا همخوان 


است. اما چه عاملی این فاصله بزرگ میان دو پوسته یک در اصل یکیارچه را به 


وحود آورده است. (ادامه دارد( 
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بدین ترتیب پوسته کنونی زمین قطعه دو پاره شده ای شامل پلیت آسیا و آفریقا و 
وصله و دنباله ای با نام پلیت آمریکای شمالی و جنوبی, و دیگر سطوح آن تنها 
عرصه بس وسبع اوقیانوس ها است. هر دو مجموعه که در ابتدا یکیارچه بوده اند 
بر پلیت های کوچک و بزرگی سوارند که نه فقط برابر راه نمایی فلش های نقشه 
زیر در حهات مختلف در حرکت اند. بل در اثر برخورد با یکدیگر موحب بروز زلزله های 
متعدد می شوند. که شدت و ضعف برخورد و کوچک و بزرگی پلیت. پایه سنجش 
ريشتر زلزله و نعیین محدوده آن در زیر زمین و عمق حدوت آن است. 





برخورد دائمی پلیت های کوچک و بزرگ و نازک و ضخیم با یکدیگر نه فقط موحب 
بروز زلزله های کوچک و مدام در بخش هایی از زمین می شوند. بل درزها و دهانه 
هایی را در عمق زمین باز می کنند که موجحب سرریز و فوران و جریان و پرتاب 
ماگماهای زیر سطحی در نقاط معینی از زمین می شوند. 





این نقشه مکان فوران آتش و نیز بروز زلزله را در دهانه پلیت ها. که کسل نیز 
نامیده می شود. نشان می دهد. ثابت ماندن این مراکز و نقاط زمین که در مقاطع 
انقطاع و تلاقی بلیت هاست اسرار درون زمین و داستان آن را بازگو می کند. 





حالا به کلیدی ترین گوشه های این بررسی با به میان انداختن این ستوالات نزدیک 
می شویم که اولا چرا لبه شزقی زمین چندان تکه پاره است که در اطراف استرالیا 
و ژاین و کره و اندونزی و مالزی بیش از بیست هزار حزیره پراکنده است در حالی 
که در فاصله بس طولانی میان یلیت اسیا و امریکا فقط چند جزیره مرجانی بالا امده 
و چه نیروی فوق کلانی پلیت آمریکا و آسیا را از یکدیگر جدا کرده است؟ (ادامه 


دارد( 
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Sa bb at Ie ss Se bis ct‏ هنم تیسته بل 
برکی از نتاس نامه Labels bd Los ele‏ 
امروز انسان است که ظرابف بیش از حد و دشوار فهمی مدخل بیان آن» که برای 
نخستین بار به عقول عالم تزریق می شود. محقق را وادار می کند تا گام های 

استدلال را اندک اندک و به کوتاهی بردارد. 





هنگام نگاه به اين دایره عظیم پر اب که اوقیانوس آرام و کبیر و پاسفیک نامیده 
شده و لبه های شرق و غرب ان پوسته همجوار ندارد. به آسانی می پذیریم که 
قطعه پهناوری از چجیدمان اولیه زمین مفقود است و جون برای آن محل اختفایی در 
زمین نمی پابیم. پس ناگزیر باید به آسمان کشیده شده باشد. یعنی توپ ما در 
رمانی نامعلوم که شصت میلیون سال پیش تخمین زده اند. با عبور سنگی 
سرگردان و يا همان اتومبیل تمثیلی و عواقب ان مواحه شده که سرعت گذری 
فوق العاده و چنان فاصله ای با زمین داشته است که درست مانند نمونه ذکر 
شده. گرچه نیروی جذب و بلع زمین را نداشته است اما توب را به چرخش سریع 
گرد خویش واداشته و در نقطه عمود بر زمین و با حد HS‏ نیروی خود. به علت 
سرعت فوق العاده. تنها بخشی از پوسنه زمین را در نازک ترین قسمت آن حدا 
کرده, با خود به سوقات برده., پلیت یکیارجه زمین را به قطعات مختلف خرد کرده, 
حای قطب ها را تغییر داده و پس از دور شدن دنباله دار زمین با محوری غير قائم 
مستقر شده است. 


گرجه اتبات امکان برور این تغییرات به صورت نسبت های ریاضصی با محاسبه وزدا و 
سرعت و فاصله ی آن جرم سرگردان سماوی به جند صورت گوناگون دشوار ليست » 
ou Cle Lolo Lola bol‏ اسان رو ا ons‏ 
است. از حمله ضورت کنونی آن اعلام می کند که آن حر مر بعرگرذان در زمانی ار 
کنار زمین می گذرد که ماگمای مرکزی به سطح زمین نزدیک تر از 60 میلیون سال 
حدایی و حرکت پلیت امریکا در سمت شرق گودال و پاره پاره شدن زمین در غرب 
ان منجر شده است. 


در واقع نسبت دادن وقوع چنین حادثه ای به شصت میلیون سال پیش با اعتنا به 
به ادواری بودن حرکات در احرام سماوی کم جنب و جوش می شناساند. (ادامه 
دارد 
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Image Landsat 
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تصوبر کنونی زمین علاوه بر نمايش مکان ان گودال به هوا پریده. که موحب سرعت گرفتن پروسه 
انجماد پوسته و حا به حایی زمین و درهم ریزی مدارات آن شد. شاهد نشانه های دیگری است 


که با صراحت تمام از عبور آن دنباله دار سرگردان و عواقب آن خبر می دهند. 





این نقشه گستره شنزارهای جهان از شمال آفریقا تا صحرای گبی در جین است. به شمایل و 
فورم جغرافیایی و خمش آن توجه کنید که در صورت اتصال سراسری با توجه به تغییرات زمانه به 
صورت دایره ای به هم بسته درخواهد آمد. دایره ای که پیش از تحولات عبور آن ستاره دنباله دار 


در حای قطب زمین قرار داشته است. 





این صحرای بزرگ شنزار با کشت و کار چند درخت خرما. برابر باورهای کنونی به علت نبود آب 
دجار بی باری شده, حال آن که علت نبود گیاه در شنزارها به سبب نبود خاک است. مطلبی که 
در دهه های اخیر دولت های تروتمند و سرمایه داران عرب را به خرید خاک از کشورهای 
همسایهبرای بارورکردن شنزارها هدایت کرده است. در واقع این شنزارها کوه ها و صخره هایی 
بوده اند که میلیون و میلیون ها سال در فشاری اندازه ناگرفتنی زیر کیلومترها يخ و در سرمایی تا 
قریب صد درحه زیر صفر خرد شده. پذیرای باد های باردار از خاک و همراه با تخم گیاهان نبوده 


اند. 





این صخره کاملا شنی زمانی کوه سنگی پر ابهتی بوده است که فشار کوه های یخی مرتفع 
سیمای آن را دگرگون کرده است. اگر هنوز در دریافت مدخل مرددید, یاد آوری کنم که منبع بزرگ 
سوخت های فسیلی جهان در شنزارها و حاصل نابودی سریع میلیاردها حانور و آبزی غول آسا 


در قطب قدیم است که در اتر جرخش زمین به نزدیک استوا تغییر محل داده است. 





و اگر هنوز & ادله دیگری نیازمندید از یاد نبرید که مثلا شنزارهای قفر شمال آفریقا. در مصر به 
علت رسوب خاک هایی که نیل در دو سوی ساحل خود پخش می کند. چون بهشت سبز و 
آراسته به باغ و جمنزار در محدوده ای است که به برکت رسوبات رود نیل غنی شده است؛ 
فطلب و مات ابی که در کتارخهای دحله و فرات نید قانل دبدار و تایید است:(ادانه دارد.( 


داستان حیات 6 

پنج‌شنبه 28 اسفند 1393 ساعت 05:25 ب.ظ 

عمده تغییر انتقال قطب شمال و حنوب قدیم زمین به نوار مرکزی و نزدیک به خط 
استوای حدید. ذوب سریع میلیاردها میلیارد تن آب ذخیره در هزاران هزار کوه يخ و 
اقلیم بهناور قطبی بود که ارتفاع امروزین برخی از آن ها به سه هزار متر می رسد 
رخ دادی که به سرعت سطح آ ب در ان جاله بزرگ را بالا کشید. 





این حا به حایی» طبیعتا و از زاویه دیگر ناحیه استوایی قدیم را به قطب های امروزین 
فرستاد که تخمیر مقدار غير قابل محاسبه ای از جوب جنگل های گرمسیری فدیمء 
سیبری و تایگا را به بزرگ ترین گنجینه زیر زمینی ذغال سنگ و مخزن کلان ترین معدن 
تحصیل شده و دست نخورده ذخایر گاز حهان تبدیل کرده است. به علاوه بافت شدن 
بقایای گاه کاملا سالم مانده حانوران گرمسیری در نواحی قطبی از گرفتار شدن و 
انجماد سریع آن ها در جنان سرمای ناگهانی و شدیدی خبر می دهد که گاه حتی 
فرصت فاسد شد:ت نیز نداشته اند. شبکه مستند تلویزیون حمهوری در ساعت هفت و 
نیم روز ینج شنبه چند هفته قبل فیلمی از یافت شدن بقایای فاسد نشده بچه فیلی 
در قطب شمال نشان داد که بسیار آگاهی دهنذه و شاهد روشنی در صحت برداشت 


های این بررسی بود. پیش از این هم در اوائل دهه نود میلادی یک هیئت روسی در 
قطب شمال حسد فیلی را کاملا و چندان سالم ماتده بافتند که سریزست هینت 
مدعی شذ از گوشت فیل استگ ساخنه و خورده است. 





بدین ترتیب و مقدم بر ورود به مبحت حدید و با عرضه تصویر بالا باید نخست مختصری 
از زندگی حانوری در نواحی گرمسیری کهن و به خصوص خصوصیات دایناسورهای 
منقرض شده را بررسی کنیم. این عکس فسیل استخوان ساق بای یک دایناسور به 
بلندای بیش از دو متر است که تخمین وزن حیوان را تا حدود 80 تن بالا می برد. اداره 
و دوام چنین وزنی روزانه به 20 تن غذا نیازمند است که مطلقا از طریق گوشت 
خواری تامین نمی شود. 





و این تابلوی باز سازی سغالین دایناسورهایی است که بخش با تکه ای از فسیل 
استخوان های شان به دست آمده است که شمار عمده ای از آنان گردن زرافه ای 
دارند که گیاه 9 برکگ خواری آنان را توضیح می دهد. 





مسلم است که چنین گردنی امکان تحرک عادی در میان درختان را باطل و تعقیب 
گربه سانان تیز با را برای شکار غیر ممکن می کند وانگهی دایناسورها پنجه و دندان 
های مناسب و خنجری برای نگه داشتن و دریدن شکار را ندارند. 





گروه منقار دار دایناسورها هم حز از فضولات و دانه ها و میوه های حنگلی امکان 
نغذیه دیگری ندارند و بدین ترتیب دایناسورها را می توان و باید حیواناتی گیاه خوار 


شناخت که در محیط گرمسیزی و جنگل های انبوه به وفور و با تتوع بسیار در 
دسترس داشته اند. 





اینک برگ دیگری از داستان حیات را خوانديم که فرصت را برای ورود به Lol‏ این 
برآوردها فراهم تر می کند. (ادامه دارد( 


داستان حیات 7 
یکشنبه 2 فروردین 1394 ساعت 








باقت Les‏ سالم مانده eee Lee ee 0 0e‏ 
که گرچه هنوز گوشه ای از بهنای وسیع ان را هم نکاویده اند, اما ننسبت به قطب 
جنوب محل جست و جوی بیش تری بوده. برقراری شرایط جحوی جدید را تا میزانی 
شتابان نشات می دهد که نه فقط فرصت فساد از جانوران گرفتار در آن را گرفته است 

بل صحت دریافت و ادعاهای این بررسی ها را با استحکام کامل اثبات می کند. 





۱ ۷ E ۳ ۱ ۱ ۱ 2 
A. | 0 ی‎ 
ام‎ 4 1 E 


SESE ا ا‎ rime 
ا غافاگ و ا مسا مت اتف و اماس راد وه رد‎ 
نمایی غریزه به سوی موقعیت استوای حدید می شتابد. طوفان فرار از همه سو در‎ 
اطراف قطب حدید. از سوی گروه های حیوانی پرتاب شده به اقلیمی غریبه. در‎ 
پیوستن آبزیان به آب های گرم به مانع طبیعی برنمی خورد. چنان که کوچ و پرواز بال‎ 
داران به فضاهای از دست داده پیشین بدون مانع طبیعی انجام می شود و گروه های‎ 
متنوع گربه سانان و دیگر موحودات کوچک حنه ی تیز رو و اندک خوراک موفق به انتقال‎ 
و اسکان در شرایط مناسب موفق می شوند و بدی ن ترتیب دایناسورها را باید تنها‎ 





۱ e? 


گروه حیوانی بدانیم که در مجموعه حوادث جا به جایی مدارات زمین به علت جثه 
بزرگ. کند پویی و پر خواری به نجات خویش قادر نشدند. 





f 5 ۸. 
عحه‎ Qi et 


es ۰ ۱‏ ۱ 7 افص دص HEST‏ 
اینک فسیل این در راه ماندگان را تقریبا و به صورت گروهی در تمام مسیرهای رو به 
و à Loos lon‏ ی رن من es Us ele‏ 








و این هم خوابگاه دسته حمعی تعدادی از عظیم الجثه ترین دایناسورها که در ارژانتین 
یافت شده اند. این گورستان وسیع که شاهد دیگری بر نابودی همزمان Ju‏ 
دایناسورها به علت محروم ماندن از محیط تغذیه خویش است. به سرگردانی دراز 
مدت علت یابی نابودی آنان پایان می دهد. (ادامه دارد( 
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حیات 8 


پیش از هر اشاره دیگر بگویم که لفظ آدم در قرآن قویمر نام عامی برای انسان و یا بسر 
نیست. بل نام خاص برای ان از بهشت بیرون شده است که به رسالت رسید. 


155 حَلَقَتَاكَمْ تم صورتاکم تم فَلْتَا لِلْمَلآيِكة اسْجُدُوأ لآَدَمَ قَسَجَدُوأ إلا je] Guabl‏ يكن 
من الساچدین .و خلق کردیم شما راء سپس صورت ساختیم و بعد به فرشتگان گفتیم 
که بر ادم سجده کنند پس سجده کردند حز ابلیس که سجده نکرد 7 .ایه: 11 


اين آیه به تنهایی برای اقناع کسانی کفایت می کند که احتمالا حایگاه و منزلت خاص 
آدم را نزد خداوند باور نمی کنند. هرچند آن تکلیف الهی در سچده بردن فرشتگان به 
آدم در قرآن قویم نظیر و نمونه دیگری ندارد. 


وبا ادم اشک ات dll‏ جت ما ولا ریا هه الب وف کون 
من الظالمین. ای آدم تو و زوحه ات در بهشت ساکن شوید. از هرچه مایلید بخورید و 
به آن درخت نزدیک نشوید تا در سلک ظالمین درنيایید.7, آیه 19 


این تقرب به خداوند و دعوت اسکان در بهشت هنوز تمام توحه الهی به آدم نیست. 


و اد قال رَبُّک لِلْمَلاَيِكة إّى Je‏ فی الاأزض خليقةّ الوا Jai‏ فِيهَا مَن Gé Lu‏ 
lol Sa us‏ وَتَحَنْ سبح Sao‏ ونقدّسن لک قال ایّی اَعَلم ما لا تَعلَمُون. آن زمان 
که پروردگارت به فرشتگان گفت: در زمین جانشینی خواهم گماشت گفتند آیا کسی 
را می گماری که در آن فساد انگیزد و خون ها بریزد و حال آن که ما تو را ستایش و 


فضا و نفس آیه تقریر و منتقل می کند. فرشتگان خلقت آدم را موحب گسترش فساد 
و ریختن خون در زمین می دانستند., 


pl les‏ الأسْماء کلَها تم عرَضَهّمٌ علی الْملایْكة فقال آنبئونی باسماء هَوْلاء ان کنثم 
صادقین. تمام نام ها را به آدم آموخت سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود 


این هم عنایت عظیم دیگری است که خداوند در حق آدم روا می دارد و گرجه هنوز 
نمی دانیم کدام اسامی مورد نظر حق تعالی بوده ولی سیاق آیه بار دیگر برتری آدم 


با بیی آذم قذ آنلْتا عَلیکم لباسا بُواری Us us Glen‏ التْوّک دک خی یک من UT‏ اللّه 
PIE)‏ پذکرون. ای فرزندان آدم در حقیقت ما برای شما لیاسی فرو فرستادیم که عورت های 
شما را پوسیده می دارد و زیت است ولی حامه نقوا برتر و نشانه ای از عنایت خداست. باشد 
که متذکر شوند.7. آیه 26 


poli] à Los eg & Lez Los sl AS 0e ol &e pelle all pal en 
واسرائیل وممَن هدینا واختبینا |ذا ثثلی علیمم آیَاْ الرَحمن خروا سَجتا وبْکیَ. آنانه کسانی از‎ 
ae De Dee le RS PE cel 


سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که هدایت نمودیم و برگزيديم. هر گاه 
ای ی 


أبن آبه صراحت دارد که انبیای الهی از دریه آدم اند 9 بررسی آن جا قابل برداشت بیش ثر می 
شود که در قرآن مبارک حز بنی آدم خطاب دیگری همچون بنی بشر يا بنی انسان یست. ادامه 
دارد. 


حمعه 7 فروردین 1394 ساعت 03:06 ب.ظ 


نگاه به انسان در قرآن عظیم. درست نقطه مقابل آدم و لفی خسْر خوانده شده است. 


۰ و تا OL‏ صصال نن l'oblast hole‏ له 
خشک. سیاه و بدیو آفریدیم 


کافی است این توصیف و توضیح در باب خلقت انسان را با توصیفات آفرینش آدم تا اندازه لباس 


پوشاندن و به بهشت پزذیرفتن او مقایسه کنیم تا ادراک تفاوت ها برایمان آسان شود. 


ع 


ريا الله أن ف عند ولك O8) Le CENT‏ ارأذو درد تا انسانت dll‏ 
آفریده سده را سبک بار کند. 


سس و ۰ کوس ند 9۴و ي و ج gs nn‏ 0 ده à + ss œ‏ ے لے 5 :6 ها کب ید موه و ون 
D al Ve GOG ola‏ 


a Le oui GE‏ 5 58 خَصیم مَبینٌ (النحل: ۶ )انسان از نطفه‌ای آفریده شده آنگاه 


اشکارا ستیزه حو است. 


و یذ عٌ الانسَاث بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عچولا(الاسراء: ۱۱) و انسان جتان شتاب زده 


است که شر را به حای خیر فرا می‌خواند.. 

وکان الانسَات کقورا (الاسراء: 7۷) و انسان همواره به کفر مایل است. 

وکان الانسان قَنورا (الاسراء: ۱۰۰) و انسان بخیل است 

َا الانساں ائ توء حل (الگوف ٤ه)‏ اسات مش از هر جال شر جدال دارد. 

ان الاتسان لکفور (الحخ: (1) حقا کة انسات سخت نانسباس است. 

وکان الشبطان للانسان خذولا (الفرقان: ۲۹) و شیطان همواره انسان را در جنگ خود دارد. 
GS El Lu GS‏ ظلوما جَمولّا (الأحزاب: ۷۲)راستی که انسان ستمگری نادان بود. 

وم یر لانسانْ آنا حَلَفْتَاةُ من تطفَةٌ فا هو حَصِيمٌ مُبینْ (یس: ۷۷) بناگاه وی دشمن خویی 


اشکار سره 


a 


قل تَمتَعْ بکفرک قلیلا اک من آصخاب التّار (الزمر: ۸)بگو : به کفرت اندکی برخوردار شو که از 


وان مسه السّر فیئوس فئوط (فصلت: 24) و چون آسیبی ببیند مایوس و نومید 
می‌شود. 


ود خَلَفْتاالانسات وم ما توس به all JE be a GE DAS QUE‏ (ق: )۱٩‏ انسان 
را افریده‌ایم» میدانيیم چه نفس وسوسه گری دارد و از شاه رگ به او نزدیک 


> را _ 
ام للانسان ما تمنی (النجم: ۶) مگر انسان به ارزوهای اشمی 
رسد؟ 


وا ne‏ حاصل ا 
اب اسان سای علها الما ۰۶ ۱ب استی که اسان کت | ود lois dd‏ = 
sol OV de Lo‏ 


لقذ حَلَفْتا الانسان فی کَبَدٍ (البلد: ع) براستی که انسان را در رنج آفریده‌ايم. 


Bab:‏ باد تسا جر فان Le‏ است که یک لفظ Le‏ ورات خوش در آت 


نیست و اشاره آی به تیره و ذریه انسان نمی خوانیم که ماموران و منتخبان هدایت باشند. (ادامه 


دارد) 
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عنوان بشر در قرآن عظیم لفظ و لغتی است که بیش تر به صفت می ماند و غالبا خطابی برای 
حماعت و افرادی از میان عوام است. در متن آیات مربوطه اشاره به بنی بشر نرفته, چون انسان 
با خصوصیات گوناگون گفته نشده و تنها کاربرد تمثیلی دارد. بشر در قران عنصری بی موضع. 
بدون توصیفات فرهنگی و بیش از همه ناظر و غوغاگری از میان عوام است. 


دال الملا الذی کف وا من فوفه:ما وراک الا بش اسلا SL IR‏ هی لا الذی دو الا اک 
à Es‏ سو سے | d'y a —07- ns‏ ]ها مس © CZ‏ = ۱ ۱ . ڪڪ 
الراي و ما تری لکم علیتا من فضل بل نَظنْکم گاذبین (هود: ۲۷) پس. سران کافر قومش. گفتند: 


ما تو را جز بشری مثل خود و آن هم از میان اراذل نمی‌بينيم, که نسنجیده تو را پیروی کرده 
باشد. شما را بر ما امتیازی نیست. بلکه دروغگو پانید. 


این حا دشمنان و مخالفان نوح نبی اند که به قصد تخفیف او را بشری مانند دیگران می خوانند. 


فضل و امتیازی برای او قاثل نمی شوند و دروغ گو لقب می دهند. 


1 ی اه بش‎ ed. se ne سے ےر کے ا‎ NS رو و‎ E  - 
آنی یکون لی ولد ولم یِمُسسنی بشر قال کذلک الله یخلق ما یشاء ادا قضی آمرا فانما‎ D; EU 
رفول له کن فیکون (آل عمران: 2۷)] مریم گفت: پروردگارا, چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه‎ 


به کاری فرمان دهد, فقط می‌گوید : بسو؛ پس می‌شود. 


در این جا هم توحه مریم در ذکر نام بشر و نه آدم و انسان فضایی گسترده و عامیانه تر برای رد 
وقوع آن رخ داد فراهم می کند. 


ما کان axé ol y‏ الله الکتاب والخکم والنبُوة ثم یقول للنّاس کوئوا عبادّا لى من دون الله 
ولکن کوئوا ربانیین بما کنتم تعَلْمُون الکتاب و بما کنتم تَنرّسَُون (آل عمران: ۷۹) هیچ بشری را 


اگر نتوانیم به سبب انتخاب اين نهی با خطاب بشر برسیم پس شاید عناد کنیم که آدم و یا 


انسان اجازه چنین ادعایی را داشته اند. 


قلَمّا سمعت بمخرهن آرسلت الیهن وعتدت لَفُن JS cils (CE‏ واجدة مَنْهْن سکیتا وقالت احْرج 
علیمن فلما ریت اکْبَرْتَهُ وقطغن Soi‏ وفْلنَ خاش له ما هدذا بشرا ان هذا الا ملک 
کریم(یوسف: ۲۲۱) پس Lez‏ از مکرشان اطلاع یافت. محفلی برساخت و نزد آنان فرستاد, به هر 
یک از آنان کاردی داد و گفت: بر آنان ظاهر شو. پس چون او را دیدند. وی را بس شگرف بیافتند 


و دستهای خود را بریدند و گفتند: یناه بر خدا» این نه بشر» که جز فرشته‌ای بزرگوار نیست. 


بدین ترتیب آیه حتی احتمال وجاهت کثیر بر بشر را نمی دهد و خلقت انگشت نما را برازنده 


ne ls be las collecte Ab DL ns ee 


که بر ادم و انسان متوحه بود. 


قالت رَسْلْهْم آفی اللّه شَکٌ قاطر السَماوات والأّْض ja PSE x‏ لَكُم Le‏ ذُنُوبكُم 2855855 I]‏ 
TLC IoD NN. E‏ تا ات 
شین (ابراهیم؛ ۱۰) پیامیرانشان گفتند: مگر در باره خداوند خالق آسمان ها و زمین تردید دارید 
که تا پاره‌ای از گناهانتان را ببخشاید و تا زمان معینی شما را مملت دهد. گفتند: شما جز بشری 
مانند ما نیستید و می‌خواهید ما را از آنچه پدرانمان می‌برستیدند باز دارید. پس برای ما حجّتی 
آشکار بیاورید 


این سا هم سر کیا مان کن ر ات و مان تھی رو کان و واا اکاک a DO‏ 


باشد و مورد وئوف قرار نمی گیرد مگر با نماییش معجزه ای که بتواند او را از صف عوام بیرون برد. 


لیر اس وت اما a‏ سا یه و اه اف lL‏ 


پروسه بدیده گرفتن 9 تذکر ندادن مشخصات 9 ویژگی های JD «Ju‏ تمام دیگر آیات مربوطه لير 


دنبال می شود . 


ê LÉGER es eo ei‏ ی کک ت وشن اس | کے و ر دردد ون 
او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نومن لرفیک حتی تنزل علینا LES‏ 05,5 قل 
سبحان ربی هل کنت إا و (الاسراء: )٩۳‏ يا خانه‌ای از طلا داشته باشی پا به آسمان 
بچهی تا کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. بگو: پاک است پروردگارم آيا حز بشری به رسالت 


رسیده ام؟ 


Les‏ مَتَع التاس آن یوْمنوا اد جاءهم القدی الا آن قالوا آبعث اللهیشرا رسولا (الاسراء: ۹۶) و مردم 
به هدایت و ایمان نگرویدند. حز این که می گفتند: آیا خدا بشری را به سمت رسول مبعوث کرده 


Loi] JS‏ آنا بسَر مَثلکم بوحی الیّ آتما Jos à; si 925 OÙ Las 3215 OU pSpI]‏ عملا 
صالخا ولا یشرک بعبادة ربّه أحَدّا(الکیف: ۱۱۰) بگو : من هم مثل شما بشرم که به من وحی 
می‌شود. خدای شما یگانه است. پس هرکس به لقای پروردگار خود اميد دارد بايد به کار 


شایسته بیردازد. و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نداند. 


وا الملاً من قوْمه الذین کقروا وَکدَبُوا بلقاء الاخرة ولتَرَفتاهمٌ فى الحیاة الذْنیا ما هَذا 
الا بشر مثلکم پاکل فما تاکلون مه ویشرب مما تشریون (المومنون: ۳۳) و اشراف قومش که 
کاقز شد و دبدار اخرت را ڈروغ می پدانتند ودر دنا انان را مرقهة کرد بودیم قدا خز برک 


چون شما نیست: از انچه می‌خورید. می‌خورد؛ و از انچه می‌نوشید. می‌نوشد. 


ولنَن أطعئم بشرا متلکم اتکم ادا لخاسپژون (المومنون: ۳۶) و اگر بشری مثل خودتان را اطاعت 
کنید در آن صورت قطعاً زیانکار خواهید بود. 


فقالوا وم لبشرین مِثْلتا وَومُهْمَا لا عابدٌون (المومنون: ۶۷)پس گفتند: آیا به دو بشر مثل خود 
ما و طایفه آنها بندگان مان اند ایمان بیاوریم. 


ومّا آنت الا بشر متا وان بتک لمن الکاذبین (الشعراء: ۱۸7) و تو جز بشری مانند ما [بیش] 
نیستی, و قطعا تو را از دروغگویان می‌دانیم 


سے سے وو = 


وَمِنْ آیاته ن خلقکم من تراب ثم ادا آنثم بِشْر تنتشرون (الروم: ۲۰) و از نشانه‌های او اين که 


شما را از خاک آفرید؛ پس بناگاه شما بشری هر سو پراکنده شدید. 


JS‏ اما آتا بَشَر منم بوحی الی اما الْهْكم له واجدّ فاستَقیمُوا الّه واستففروة وویْل 


OL مش‎ 


وما کان wo si Es VI AI AS oi JU‏ وراء حجاب او Vois, Ju‏ فیّوحی بادْنه ما يشاء اه 
علی حکیم (الشوری: ۵۱) و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید جز وحی با از فراسوی 


ual coca a ی‎ 00 


فقالها انشا میا واعها تسه sa Lis (rs 5 all) ss JUS MIDI‏ خودمات .ا 
پیروی کنیم؟ در این صورت. ما واقها در گمراهی و حنودا خواهیم بود 


ان هٌذا الا ول البَشّر (المدثر: ۲۵) اين غیر از سخن بشر نیست 
تذیرا للبشر (المدثر: ۳۲) هشداردهنده بشر است. 


ابا این تام ارک وات ماوت ct ble a eh cb‏ امه 


دارد) 
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بدین ترئیب آدم و ذریه وفرزندان اش با حضور درسلاسل رسولان و صاحبان حکم و حکمت. ذخیره 
الهی در زمین برای تربیت و هدایت انسان و بشرند. انسانی که پیایی از سوی خداوند و در آیات 
قرآن گوش مال می بیند و بشری که فارغ از دانشوری, وابسته به فرهنگ پدران» به احداد و 


علائق و ایمان دیرینه آويخته اند . 


اگر ظرفی از شیر چرب و داغ را به حال خود بگذارید. تدریجا سطح شیر به طور یکنواخت سرد 
می شود و چربی آن به صورت پوسته ای متخلخل چروک برمی دارد. اما چنان که ظاهر ظرف 
زمین نمایش می دهد. و چنان که ادعا دارند. اين گوی آتشین در گذر زمانی دراز فقط در سهم 
یک سوم سرد شده و پوسته بسته است. امر تاممکن و خلاف طبیعتی که زمین شناسی روزگار 
ما را به مسخره می گیرد. اینک دیگر می دانیم سهم بزرگی از پوسته سرد زمین را ستاره دنباله 
داری با خود برده. گودال عظیم اوقیانوس کبیر را به وحود آورده و موجحب چرخش زمین و تغییر 
oc clik‏ وت اول کاب کم می رات لی ا اگ la soc‏ 
است. آن گاه با نمایش عوارض بی توضیح مانده زمین» ml‏ نوار شنزار و انهدام گروهی 
دایناسورها» به علت جدایی از محیط تغذیه خود. دلایل موحهی در اثبات این مدخل نوین تدارک 


سل. 





حنگل ار بیرون عظیم و زیبا و از درون حقیر و حتی زشت و ناهماهنگ است. یک اسلنگ متعارف 
می گوید درخت ها مانع دیدار از حنگل می شوند. حنگل فاقد چشم انداز و عمق میدان طولانی 
است. حبهه کوتاهی دارد و در مرزهای دایره ای با شعاع اندی در اطراف» وهم و تاریکی است. 





در حنگل صداها درهم و مفشوش است. اکوی تابتی ندارد و حوزه مدیریتی جانوران ساکن آن 
عرصه وسیعی نیست و از سنجاب تا ببر با توقف های کوتاه و پیاپی. پیوسته اطراف را می پایند. 
حلا ا وات سا دی ا ا ا ا a D lle‏ 
طبیعی محرومند. طلوع و غروب رنگین آفتاب و عرصه نیلگون آسمان و آتش بازی برق جهنده را 
نمی بینند. با طوفان برف و ریزش بهمن اشنا نیستند و به طور کلی عظمت و زیبایی هستی در 
جنگل های انبوه اولیه و کنونی در پس ردیف درختان پنهان است 





حنگل متلون نیست و از زینت رنگ های متنوع و ترکیبات آن محروم است. سیاه و سپید و زرد و 
قهوه ای و سبز. هر یک در فصو معینی در عرصه حنگل حاکم اند. در جنگل بارش آرام و 
پوشاننده برف به چشم نمی خورد. جنگل مرطوب است و گنجینه آفتاب در قطعاتی از نور پاره پاره 
دیده می شود و بالاحره در حنگل ترنم آرام کننده صداهای طبیعت شنیده نمی شود و گاه گاه 
> بوزینه اک ترس خورده و يا هیاهوی خرس گرسنه خشمگینی بلند می شود که حتی منبع و 
ا ان هم ماو DE D‏ 


شنبه 15 فروردین 1394 ساعت 04:53 ب.ظ 


تاکنون تعریف حامع و کاملی برای واژه غریزه نخوانده و آنه چه در اين باب از نظر گذرانده ام آشکارا 
از سرگردانی صاحبان نظر در توضیح و تعریف غریزه خبر می دهند و معلوم می کنند گفتار در باب 
غریزه. که حاذب خرد باشد. به کاوشی اساسی و عمیق, به قصد دست یابی به تعریفی کوتاه و 


حیات زمینی تمام موجودات. به تامین و تدارکات زیر وابسته است تا هستی و حیات و بقای انواع 
را میسر و امنیت نسبی برای حضور در ترکیب هر نوع را تامین کند. 

ی 

.2غذا. 

.تولید متثل و بالاخره 

.4دفاع. 





از لانه سازی بر شاخه های درخت تا تصرف کنام و خزیدن به درون حفره های طبیعی و یا دست 
ساز در بلندی ها و زیر زمین و به کار بردن بی شمار شیوه مبتدی و یا ممتاز دیگر انواع موحودات 
با EL‏ هی هد سای و لت ها سا تک مش قاس او 
bi elde Loc bull‏ ات اس با ات D‏ 
می کند. مثلا بوزینه ها و انواع دیگری از میمون ها هنگام راه رفتن و يا دویدن. به صورت هماهنگ 
از دست 9 پای خود کار می کشند . 
شکار و تامین lié‏ بسته به وفور و فراوانی و يا نزول و کم یابی. ابزار و یا ابزارهای مورد نیاز صید 
را در هرگروه جانوری به تلاشی وا می دارد» که میلیون ها سال تجربه موفق» به صورت دانشی 
مادرزاد در مغز هر حانور ثبت کرده است. 





و بر همین روال است تولید مثل و دفاع که هر یک ابزار معینی از ادوات حیات حان داران غیر آدمی 
را به کار می گیرد و میلیون و میلیون ها بار تجربه توام با موفقیت. نقش ابزار مربوط به اجرای هر 
یک از مراتب بالا را در مغز جانور حک و از دستور عمل دوباره بی نیاز می کند و سرانجام برای 
غریزه تعریفی جامع و جدید ساخته می شود. 

غریزه حالتی در مغز جانوران است که بر اثر بی شمار تکرار موفق, ابزارهای حیات هر نوع راء در 
حد اکثر توان احرایی هر ابزار می بندد و خودکار می کند. 





غریزه قابل آموزش و انتقال نیست. اگر تخم یک قناری را با گرم نگهداشتن در دستگاه بدون 
دخالت انواع آن به قناری دیگری مبدل و از همنوعان خود دور نگهدارید و مصنوعا تغذیه کنید. باز 
هم در زمان لازم با آوای طبیعی هر قناری دیگر جفت یابی می کند. اگر در باغ وحشی از طریق 
بلندگو صدای ریزش باران را در هوایی کاملا افتابی پخش کنید. میمون ها یکدیگر را در اغوش می 
کشند و به یناهگاه می گریزند و اگر در اتاقی تخم مرغی را در اختیار روباه سیری قرار دهید. تخم 
مرغ را به گوشه اتاق می برد و با کشیدن ینجه ها بر کف سیمانی اتاقف. گمان می کند در حال 


دفن و ذخیره کردن تخم مرغ است. (ادامه دارد( 
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گفتارهای این تک صدا گرچه حریم دروغ راء در مقاطع گوناگون فرهنگ و تاریخ جهان درهم 
تا Oud ELC Cl CCl‏ 
ا دو و LC a lo be: Le‏ 
مانده خویش فراهم آورند. 

یادداشت های کوتاه داستان حیات برترین گفتار در جهان است که تاکنون در باب هستی و 
سرگذشت زمین بر انديشه و قلم گذشته و تنها مبحث فقدان بخش بزرگی از پوسته و تعیین 
تکلیف با نوار شنزارهای زمین و علت نابودی جمعی دایناسورها مفتاح گشایشی برای بن بست 
های علمی بسیاری در حهان خواهد شد 


زندگی حیوانی در حنگل ها و میان درختان بلند عهد عتیق به چند دسته گوناگون تقسیم می 
شود: غول پیکران برگ خوار با یاهای قوی و حثه بلند که برای تغذیه از سر شاخه ها, گردن های 
شان را تا بلندای 15 متر بالا کشیده اند. 

درشت گونه های گوشت خوار که در زیر درختان با شکار جان داران گوناگون و گربه سانان و 
حوندگان و خزندگان حنگلی تغذیه می کردند و موحب نا امنی سطح جنگل و پیداییش گروه 


حانوران درخت نشین و از حمله زندگی حمعی انواع بوزینه ها بودند. 





هول آوری فضای حنگل, همراه فراوانی گروه شکارگران» نمونه های متنوعی از انواع میمون های 
متفسط آلسفه دانة و میوه.شوار را به عنوات: لانه. در دسترنس تودت غذا. هکات آمتی برای: ados‏ 
مثل و نیز محیطی دور از حملات دشمن و مناسب دفاع, از فضای جنگل رماند و بر فراز درختان 
بلند دوران عتیق فرستاد. 





TT‏ که سا ای رفظ تال 
به کار گيرند و نیز به رفتار خمیده و با لولای بسته کمر عادت کنند که تنها شگرد عبور از میان 
شاخه های درهم بود. بدین ترتیب تفکیک وظایف دست و يا و دم چنانچه در تصویر یادداشت 
پیشین آمده بود. در تمام گونه میمون های درخت نشین ممکن نیست و درست به علت انحنای 
غیر معمول کمر. که ایستادن را ناممکن می کند. حرکت رو به پیش میمون ها به هنگام راه رفتن 
و دویدن و حتی ایستادن تنها با همکاری تنگاتنگ و ریتمیک دست و يا میسر است. 





تغییر محور زمین و تعویض مکان استوای قدیم با قطب حدید. میمون ها را از درخت ها پایین 


کشید و در صف دراز بی شمار جان داران در حال مهاحرت به استوای حدید قرار داد. (ادامه دارد( 
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کوچ جمعی حیوانات از قطب جدید به استوای قدیم که مامن بومی آن ها بود. عوارضی را پدید 
آورد که سرنوشت حیات زمینی را تعیین کرد. 

تمام حیوانات برگ خوار وعظیم الجنه که در مسیر تایگاه درختی برای تغذیه نمی یافتند. سرانجام 
محکوم به مرگ گروهی شدند که اینک اجساد دسته جمعی آن ها را به خصوص در چین و نوار و 
مدار قرینه آن. حول کره زمین می یابیم. 

در اين میان گروهی از بوزینه ها که درگذر از هیمالیا ناتوان بودند و در میان علف های زمین به 
میزان کم خواری خود ولیمه می یافتند. در یشت بخچال های بلند هیمالیا ناگزیر به توقف شدند. 
شرایط جحدید جغرافیایی آنان دیگر درختانی نبود که از آن بالا روند و به عنوان منبع تغذیه یا پناهگاه 
با حوزه دفاع و تولید مثل از آن استفاده کنند. 

دیگر پناهگاه قبلی آنان برای تولید مثل در اختیارشان نبود .برای دفاع و یافتن خوراک باید 
دوردست را می پاییدند و ساخت مسکنی را تجربه می کردند که در ذهن آنان سابقه ای ثبت 
شده نداشت. 

به تدریج استخوان بندی این حیوان از حالت قوزدار به حالت استند(ایستاده) درآمد. و هنگامی که 
این پروسه تکمیل شد. به معنای پیدايش موجودی بود که برای نخستین بار در طبیعت جانوری؛ 
صاحب دو ابزار آزاد شد که درغریزه او برنامه ریزی قبلی برای استفاده از آن وجود نداشت. 

به این معنی که در اثر دوری دست و پا از هم صاحب دو دست شد که به اختیار خود درباره آن 
این دست ها درغریزه قبلی وسیله استقراردرمیان درختان بود و ممدکار دویدن او که در 


اثرایستادن و درنتیجه دوری دست و پا از هم آزاد شده بود. 


اینک این حانور جدید بیرون از غریزه و به اختیارخود درباره این ابزار تصمیم می گرفت و به این 
ترتیب اولین كام انسانسندت اغار نس 


4۱1۱ 


= oi Le bee LL belle as به سوت این سا‎ 


هر اراده ای را محقق می کرد. ارده ای که از حمل پاره ای سنگ و پرتاب آن حاصل شده بود. 
چنین می توان تصور کرد که موحود حدید ما برای به کاربردن دست های آزاد شده مدت ها تفکر 





را تجربه کرده است و توان این دو ابزار تازه به دست آمده را سنجیده است .انسان امروز حاصل 
جقدراین انسان با ظهورانسان قرآن شباهت دارد. واين همان» انسانی «است که خداوند متعال 


درطول زمان مشغول تربیت و آموزش او بوده است 


